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برای عضویت در گروه خبرنگاران افتخاری كاشف

نام خود را همراه با عبارت »خبرنگار« به شماره

09193102949 پیامك كنید

برای عضویت در انجمن ادبی خوشه‌چینان وحی

نام خود را به شماره 09193102949 پیامك كنید

پیامبر اڪرم)صلی الله علیه وآله(:

پنج طائفه هستند كه من و همه پيغمبران مستجاب الدعوه، آنها را 

لعنت كرده‏ ايم: 1- كسى كه به آيات قرآن بيفزايد؛ 2- كسى كه قضا و 

قدر الهى را تكذيب نمايد؛ 3- كسى كه محرمات الهى را حلال بداند؛ 

4- كسى كه حرمت اهل بيت مرا كه خدا حرام دانسته، حلال انگارد؛ 

5- كسى كه سنت نبوى را ترك كند.
فضائل پنج تن عليهم السلام در صحاح ششگانه اهل سنت، ج‏4، ص: 266

صاحب امتیاز: احمدرضا اخوت| مدیر مسئول: فاطمه قنبریان | سردبیر: نعیمه 

پورصالحی |  هیآت تحریریه: دانشجویان مدرسه قرآن و عترت)کاشفیون( 

سال اول

سال اول

•  از طرف فاطمہ صادقے قهرودی  

ش��اید گذرتان به مرکز کنترل فروش��گاه ها و ساختمانهایی که 

دوربینهای مداربسته دارند خورده باشد؛ همان جا که پر است از 

مونیتورهای کنار هم چیده شده که دارند جاهای مختلف یک 

مکان را نشان می دهند و اتفاقات را زیر نظر دارند. سوره ماعون 

فضایی این گونه دارد ولی با این تفاوت که همه دوربینها را زوم 

کرده روی یک ش��خصیت )یا یک گروه از انس��انها( و آنها را از 

زوایای مختلف نشان می دهد. به مونیتور اول که نگاه می کنی 

یک نفر آمده در خانه آن شخصیت و از او قابلمه ای قرض می 

خواهد، ولی آن شخصیت دست رد به سینه اش می زند. مونیتور 

دوم همان فرد را در حال نمازی نشان می دهد که آن قدر طول و 

تفصیل پید کرده که همه نگاهها را به خود جلب کرده و مونیتور 

بغلی دلش را نش��ان می دهد که قند در آن آب می شود از این 

دیده شدن. مونیتور چهارم او را نشان می دهد در حالی که بی 

توجه به یتیمان اطرافش عبور می کند و اعتنایی به حال آنان نمی 

کند. مونیتور پنجم و ششم و همین طور مونیتورها او را در حال 

گذران زندگی نشان می دهند تا می رسند به مونیتور آخر که او 

را در حال تکذیب دین نشان می دهد؛ او را نشان می دهد که 

ایستاده در زمین کربلا مقابل امام زمانش و همه حرفهای امامش 

را بی محابا تکذیب و انکار می کند. 

یادم هست سال دوم دبیرستان در درس سووشون می خواندیم، 

که یوس��ف -ارباب صاحب مزرعه- به کسانی که در حال درو 

کردن گندمهای مزرعه بودند می گفت: »ش��لخته درو كنيد تا 

چيزی گير خوش��ه چين ها بيايد« به گمان��م این جمله وصف 

حال جلسات خوشه چینان است، از جنبه های مختلف؛ این که 

دروکننده کیست و صاحب مزرعه کیست و هیچ خوشه چینی 

دست خالی برنمی گردد، و باز هم اگر بخوانید شاید جنبه های 

دیگری کشف کنید. خوشه های مختلفی از سوره ماعون چیده 

شد و میان جمع به تناسب حالشان و طلبشان تقسیم شد. از 

ظاهر و باطن دین و ارتباط آنها گفته شد و این که هر ظاهری 

باطن��ی دارد و هر باطنی ظاهری و این دو با هم ارتباط دارند 

و هر که غیر از این بگوید حرف مفت زده است. از عمومیت 

مثالهای قرآن و جهانی بودن و همه فهم بودن آنها گفته ش��د. 

از توسعه معنای واژه ها گفته شد و این که هر توسعه معنایی 

نهایتا باید با ظاهر همخوانی داشته باشد و هر متنی باید فهم ما 

را از ظاهر بیشتر کند. از زاویه دید خاص و ویژه و منحصر به فرد 

سوره ماعون که یک صفت را از زوایای مختلف به تصویر کشیده 

و از این جهت در قرآن بی نظیر است. از محور سوره سهو )گیجی 

در انجام تکالیف( -س��نگ بنای همه اتفاقات سوره که رفع آن 

باعث اصلاح رفتاها و بروزات اجتماعی خواهد شد- گفته شد. 

خیلی حرفها گفته شد.  

همه اینها گفته شد تا رسید به این حسن ختام: خوشم از این 

که امام زمان)عجل الله تعالی فرجه الشریف( سوره ماعون می خواند و 

ما یتیمان را دع نمی کند. آری او حتما سوره ماعون می خواند و 

قطعا عمل می کند. 

حضرت عزرائيل عرض كرد: »من مأمور بودم كه سه روز ديگر 

جان اين مرد را در هندوستان بستانم. من او را نترساندم، فقط 

از ديدنش تعجب كردم كه اگر قرار اس��ت سه روز ديگر در 

هندوستان بميرد، پس اينجا و در شهر شما چه مي كند؟!« 

حكايت چهارم: از چند ناحيه مجروح شده بودم، خون زيادي 

هم از بدنم رفته بود. خط، زير آتش س��نگين توپخانه دشمن 

بود، خيلي از بچه هاي گردان شهيد شده بودند. حالم اصلا‌‌ً خوب 

نبود، از هوش رفت��م. به هوش كه آمدم همه جاي بدنم درد 

مي كرد.

توي آمبولانس بودم، آمبولانس حمل شهدا؛ داخل آمبولانس پر 

بود از پيكرهاي شهدا. نفسم در نمي آمد، توپخانه دشمن هم 

داشت جاده را شخم مي زد. صداي كمك راننده را مي-شنيدم 

كه به راننده مي گفت: »اين جوري نمي تونيم برگرديم عقب، بيا 

چند تا رو بندازيم پايين تا بريم و برگرديم و دوباره سوارشون 

كني��م.« بعد هم بدون معطلي شروع كرد و چندتايي را پايين 

انداخت. من چهارمين جنازه كه نه، چهارمين نفري بودم كه پرت 

شدم پايين. از ضربه ناشي از برخورد با زمين، چشم هايم اجبارا‌‌ً 

باز شد و ناباورانه ديدم كه يك گلوله توپ، از آمبولانس قوطي 

كبريت سوخته اي درست كرد.

و اما يك نكته، آن هم از حضرت استاد: »نترس، اگر اجلت فرا 

رسیده باشد تو چه در خانه باشی و چه در مأموریت، می میری 

و اگر اجلت فرا نرسیده باشد، هر جا که باشی، زنده می مانی. 

پس نتیجه می گیریم که برای هر کدام از ما سندی برای مدت 

زنده ماندنمان زده اند و همین که اجلی داده اند یعنی در این 

مدت حفظمان کرده اند و بايد از این مدت در راه خدا استفاده 

کنیم و از چیزی نترسیم. «                            يا علے)علیه السلام(

  ڪوثر مهدیان 
با آمدن ماه محرم، حال و هوای سنگرها و خط  به کلی عوض شده. دیروز خبر داده اند که از 

گردان محمد رسول الله)صلی الله علیه وآله(، چند دسته نیرو  به گردان ما اعزام می شوند. مش رضا هر 

چند دقیقه سرش را از سنگر بیرون می آورد و اطراف را دید می زند تا ببیند بچه ها رسیده اند یا 

نه. با صلوات های بلند مش رضا، بچه ها از سنگرهاشون بیرون آمدند تا از بچه های جدید یکی 

یکی استقبال  کنند. سهیل از  بچه های جدیدی بود که در سنگر ما جا گرفت. حاج آقا رسولیان، 

محمود، سعید، سینا و من توی یک سنگر بودیم. 

سهیل بچه ی شوخ و خوش نمکی بود. با این که چند سالی از ما کوچک تر بود و پشت لبش تازه 

سبز شده بود، با همه مان خوب گرم  می گرفت. چون کوچک تر و تیزپاتر از ما بود، حاج آقا او را 

پیک گردان کرده بود. الحق و الانصاف هم سرعتش خیلی بالا بود. حاج آقا او را مسئول آشپزی 

هم کرده بود چون خودش گفته بود دست پخت عالی دارد. چند ماه از ورودش می گذشت. 

یک بار قرار بود سهیل خبر مهمی را به گردان ثار الله برساند. چند ساعتی  گذشت اما فرمانده 

هیچ خبری نداد. بعدا خبر رسید که  پیک گروهمان در بین راه، برای این که از تک تیراندازهای 

دشمن در امان باشد چند ساعتی را همین اطراف مانده و خبر را نرسانده. یک روز هم موقع 

ناهار وقتی سهیل در سرشماری کم کاری کرد، غذا کم آمد و نصف گردان گرسنه ماندند. سهیل 

برای همه مان عجیب بود، کارهایش بیشتر تجارتی بود به سود خودش. اول کم گذاشتن هایش 

کوچک بود اما بعد یک مدت ماجرا اوج گرفت، یادم است یک بار برای درمانگاه  باند و دارو 

کم آوردیم. نمی دانم سهیل از کجا یک کیسه گیرآورده بود، وقتی امدادگر خواست کیسه را از 

او بگیرد در عوضش پول خواست. حاج آقا که این خبر را شنید تیز از  سنگر بیرون آمد و سر 

سهیل دادی کشید و گفت: »مگه تو خدا و آخرت نداری که با برادرهایی که هم رزمت اند  این 

کارا رو می-کنی؟!« 

حالا چندماهی از آن ماجرا می گذشت. سینا تعریف می کرد که همه چیز برای سهیل از یک 

کم کاری و انجام ندادن درست وظیفه ها و مسئولیت  هایش شروع شد. بعد مجبور شد برای 

توجیه کارهای اش��تباهش، حرف این و آن را تکذیب کند تا خودش را به نشنیدن بزند. بعد 

هم کارش آن قدر بالا گرفت، که هر کار بدی از او سر می زد، و برایش مهم نبود که چه کار 

می کند، فقط می خواست به سودش تمام شود. آخر سر هم زد زیر همه چیز و از اول و آخر 

همه چیز را تکذیب کرد .

همه چیز فقط از یک چیز ساده شروع شد. کسی فکرش را هم نمی کرد کار سهیل این قدر بالا 

بگیرد! حاج آقا هر وقت یادش می افتد با غم و اندوه فراوان می گوید اگر این ها فقط یک کم، 

فقط یک کم، به آخرتشان ظن داشتند، کارشان به این جا نمی کشید.

امام زمان هم سوره ماعون 
می خوانـــــــــــــــــد!

ک� ک� ک� می آیی...
گزارش کلاس تدبر دبیرستانی ها، سوره مطففین

ســــــــــوره مــــــــــــــــاعـــون

خوشہ‌چینان

پیش دانشجــــــــــو

برای هر کدام از ما سندی برای مدت 

زنده ماندنمان زده اند 

اگر این ها فقط یک کم، فقط یک کم، به آخرتشان ظن داشتند، کارشان به این جا نمی کشید.

1. نی��از- گ��زارش كلاس حم��د 2 آق��اي لس��اني، 

سه شنبه ها، سوره ضحی- سیده لادن اعرابی 
در تارنمای ڪاشف بخـوانید!



•  محبوبه علی تنه

پیامبرا! رسالت تو از ازل جاری بود؛ با صدایی که در ملکوت آسمان ها و زمین پیچید: 

»قُمْ فَأنَذِرْ«.

و تو از ازل قامت بسته بودی برای قیامی که پیامش ذکر بود و سلاحش تفکر. قیامی که 

چشم طمع به جان و مال و ناموس مردم نداشت، قیامی که به پاخاسته بود تا تمام دارایی 

انسان را به جاودانه ها پیوند زند، با تفکری که همراه ذکر راز جاودانگی است.

و آنان که در برابر قیام تو ایس��تادند، به قدرت سلاحت پی بردند اما آنچه در باورشان 

نگنجید، ذکر بود! و قد فهمشان به اندازه ی وهمشان بود که ذکر را سحر خواندند و 

ندانستند که پیام تو همان ذکری است که بر اندیشه های ناپاکشان خط بطلانی است. 

و ندانس��تند که قیام تو از رنگ جنگ ها نبود تا تنها بارقه اش مرگ باشد و نیستی، و 

رَ بی ذَکَرَ ثانیه شمار نابودیشان گشت. و بین کشتن و جاودانه  رَ وَ قَدَّ ندانستند که فَكَّ

ماندن، مرگ را برگزیدند. و مگر نه آن که هر که انسانی را بکشد، گویی که تمام بشریت 

رَ. را کشته است؟!  پس چه محکم تقدیرش را تقریر کرد که فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّ

پیامب��را! قی��ام تو به ابدی��ت خواهد پیوس��ت، از فت��ح الفتوح مکه و پرچم س��رخ 

حسینی)علیه السلام( در کربلا تا پرچم سبز انتظار قائم آل محمد)صلی الله علیه وآله(. که او 

از ازل با تو برای قیام به پاخاست تا قیام تو را به ابدیت پیوند زند.

الهی! به سربازان چشم انتظار منجی همیشه قائم، شهادت در زیر پرچم قیامش عطا فرما.	

		                                      آمین یا رب العالمین!                   	

عین الکاش��ف: منابع موثق دیده اند که یکشنبه ساعت 

3:30، کاشف بهانه ای شده برای جمع شدن نویسندگان 

پای حرف های آق��ای رجبعلی. آقای رجبعلی از ظرایف 

پرواز گفته اند و خلبانی و باند فرود و گارد ریل فرودگاه 

و اف-14 و نیروی هوایی مدرسه قرآن. منابع نقل بیش 

از این و تفصیل فراتر از این حد را به صلاح ندانسته  اند، 

تا عبرت و مشوق حضوری شود برای آنها که در جلسه و 

جمع کاشفیون حضور نداشتند و ندارند و شاید بخواهند 

حضور یابند.  

آبدارچ نیوز: در خبر اس��ت که واح��د خانواده به تازگی 

گروهی پژوهش��ی تش��کیل داده اس��ت تا کسانی که 

می خواهند در زمینه های مختلف خانوادگی و اجتماعی 

یک کارشناس خوب و ماهر شوند، بتوانند از این فرصت 

استفاده کنند. به این ترتیب که دانشجویی که بایستی 

پایان نامه ارائه کند، موضوع کارش را مطرح می کند و یا 

موضوعی به وی پیشنهاد شده و از طرف ستاد خانواده 

برای یافتن منابع خوب و چک کردن مراحل کار پژوهشی 

کمک و راهنمایی های لازم به وی انجام می شود.

در حال حاضر، اف��رادی در زمینه های زیر اعلام آمادگی 

کرده و فعالیت خود را شروع کرده اند 

•  تربیت کودک  |  •  تربیت اقتصادی کودکان در خانواده  

| •  کمک به سالمندان و بررسی نیازهای آنها  | •  ساخت 

اسباب بازی | •  ساخت وسایل کمک آموزشی و فرهنگی 

| •  تربی��ت مربی کودکان در مهد کودک  | •  مربیگری 

نوجوانان در خصوص موضوعات فکری و قرآنی در سطح 

مدارس راهنمایی و دبیرستان

ضمنا از علاقه مندان و کس��انی ک��ه می خواهند به این 

موضوعات بپیوندند و یا موضوعات جدیدی برای انجام 

پژوهش دارند، دعوت به همکاری شده است.

•  ڪاظ� رجبعلے

انصافاً كلّي زحمت كشيده بود و يه جمع سر و شكل 

داده بود، بچه‌هاي بيس��ت، م��ؤدب. نُچ! توضيحاتم 

فايده نداره، بذاريد با توصيف يكي از اونها بهتون بگم 

كه چه جور بچه‌هايي بودند. يه پسر چهارده، پانزده 

ساله كه رفته دعاي ندبه و حس و حال عجيبي داره؛ 

پش��ت چشم خمار كرده و كاملاً در جوّ قديس بازي؛ 

فقط يه عصا كم داره كه اگه دستش بدي موساي توي 

فيلم‌ها مي‌شه- و نه حضرت موسي)علیه السلام(- كه 

از كوه طور بر مي‌گشت. محصول و دست پخت يك 

سيستم معيوب تربيتي؛ اونقدر براش عرفان دود شده 

بود و اونقدر سرگذشت علما شنيده بود، كه شبيه يك 

كاريكاتور مقدس ش��ده بود. و عجيب اينكه بچه ها 

يكي يكي داش��تن، همين شكلي سوخت مي‌رفتند. 

همه دنبال ذكر و برنامه س��لوك و از اين حرفا؛ اقسام 

خواب‌هاي رنگي و س��ياه و سفيد؛ از اماكن مقدسه 

بگير تا نداي هاتفي كه اون‌ها رو مأمور رساندن سلام 

كرده بود. بعضي هاشون هم حرف از شنيدن صداي 

اذان در سحرگاهان مي‌كردند و بعضي از قبض‌هايي كه 

دچارش بودند مي‌ناليدند. مگه مي‌شد باهاشون حرف 

بزني يا مثلاً تذكري بده��ي، چون حسّ مقدس اونها 

هرگز اش��تباه نمي‌كرد. واي از اون روزي كه با كسي 

مشكل پيدا مي‌كردند؛ اون فرد دشمن دين و خدا بود 

و هزار توجيه خطرناك در مذمت او وجود داش��ت. 

يادمه يه دفعه يكي‌شون به ديگران انار نمي‌داد، چون 

شنيده بود در روايات آمده كه انار رو بايد تنها خورد، 

يك دفعه هم كه براي همشون بستني خريداري شده 

بود، يكي‌شون نمي‌خورد تا نكنه خداي ناكرده...

به اون بزرگواري كه مش��غول زحمت كش��يدن براي 

اين بچه‌ها بود، گفتم: اگه اينها سيگاري مي‌شدن و از 

توي پارك جمعشون مي‌كردي، از اين كه الان هستند 

خطرشون كمتر بود. نازِ بچه‌هاي بي تربيتي كه فحش 

م��ي‌دن، اما ادعايي ندارن؛ خيل��ي اهل كار فرهنگي 

نيس��تند اما كارتون خوابند؛ حتي پدر و مادرشون رو 

مي‌پيچونند تا توي ايست و بازرسي شركت كنند...

حرف م��ن تأييد مطلقِ دس��ته اخراجي‌ها نيس��ت، 

خواس��تم همگي نس��بت به برخي علايم و ادبيات 

حس��اس بشيم، تا خط توليد معيوبي نداشته باشيم. 

ممكنه كسي خوابي هم ببينه و در غالب موارد هم 

حسّ دقيقش زودت��ر از تحليل‌هاي عقلي جوابگوي 

موضوعات باشه، حتي اشك تو گلوش حلقه بزنه اما تا 

با خاك يكسان نشه و كارتون خواب نباشه و تا شبونه 

كفش همرزم‌ه��اش رو واكس نزنه و تا گريه‌هاش رو 

ت��وي خنده‌هاش مخفي نكنه و تا براي هر حسّ��ش 

شفافيت عقلي نداشته باشه، بايد بهش گفت كه سلام 

عليكم!

امام س��جاد عليه الس�الم در حديث بدون ترجمه‌اي 

فرمود: »اذا قام قائمنا اذهب الله عزوجل عن شیعتنا 

العاهة و جعل قلوبهم کزبرالحدید و جعل قوّة رجل 

منه��م قوّة اربعین رج�الً و یکونون ح��کام الارض و 

سنامها«)مشكاةالأنوار، ص79(

•  آتنا رمضانے

قبل از شروع طوفان دلیلی بر اینکه فرزند نوح)علیه‌السلام( از کافران باشد در دست نبود، پس 

احتمال مى‏رفت كه او نيز اهل نجات باشد؛ لذا حضرت نوح)علیه‌السلام(  سؤال خود را نظير 

كسى كه چيزى را به كسى نشان دهد يا آن را اظهار كند و بخواهد مزه دهان طرف را در 

باره آن بفهمد طرح كرد، چون به عواملى كه در واقع درباره سرنوشت فرزندش دست به هم 

داده وقوف و آگهى ندارد: ﴿وَ نادى‏ نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ ربَِّ إنَِّ ابْنِي مِنْ أهَْلِي وَ إنَِّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ 

أنَْتَ أحَْكَمُ الْحاكِمِين﴾ )هود/45(. حضرت نوح)علیه‌السلام( دعای خود را به نداى »رب« افتتاح 

نمود و آن گاه عرض كرد او فرزند من است و اين خود اقتضا دارد كه او هم اهل نجات باشد 

و از طرفى تو احكم الحاكمينى و در كارهايت خطا نمى‏كنى و در حكم تو جاى هيچ گونه 

خرده‏گيرى و اعتراض نيست، لذا نمى‏فهمم سرانجام فرزندم چيست؟ اين ادبى است الهى 

كه بنده از آنچه مى‏داند تجاوز نكند و چيزهايى كه مصلحت و مفسده‏اش معلوم نيست از 

مولاى خود نخواهد. و لذا  نوح)علیه‌السلام( تنها آنچه مى‏دانست و به آن ايمان داشت گفت؛ 

بنابراین کلید دعا این است که انسان مصلحت اندیشی را کنار بگذارد و ملتزم به اجابت نباشد 

برای اینکه ممکن است خیر نباشد.

نوح)علیه‌السلام( پس از هزار سال دعوت قومش و ایمان آوردنِ تنها هشتاد نفر، بعد از بیان 

پاره‌ای از شکایات اینگونه دعا می‌کند: 

الِمِينَ  ﴿ربَِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ لا تَزدِِ الظَّ

إَّال تَبارا﴾ )نوح/28(. در بیان طلب مغفرت ادب به کار برد و  ابتدا خود را دعا كرد، چون كسى 

كه پيشوا و جلودار مردمى است، دعا به جان خودش دعاى به جان آن مردم نيز هست و دعا 

در حق همه اهل توحيد چه معاصرينش و چه آيندگان، زيرا آيندگان نيز امت او هستند و 

تا قيام قيامت همه اهل توحيد، رهين منت اويند همچنین تا زمانى كه از خير و سعادت در 

ميان بشر اسم و اثرى هست همه از بركت دعوت او و دنباله و اثر نهضت اوست و بطور 

کلی هر جای دنیا یک کار خوبی انجام شود از برکت سفره همه انبیاء است.

ے
 •  فهیمہ جواد

در نوش��ته ی پیشین، بحث از آیات الاحکام سوره نس��اء شد و اینکه این آیات، می توانند 

فرصت های طلایی برای رشد و شکوفایی هر انسان و جامعه ای را فراهم کنند. در این نوشته، 

قصد بر آن است که برخی از راه های استفاده از این آیات نورانی که در کلام استاد، به آنها 

اشاره شده، بیان شود.

الف( این س��وره، به نوعی »جامعه شناس��ی ارس��ال رسول« اس��ت. یعنی با بررسی 

آیات آن و به خصوص، آیات احکام آن، می توان با ش��رایط اجتماعی جامعه حضرت 

رسول)صلی الله علیه وآله( آشنا شد و فضا و بستری را که رسول در آن به رسالت برگزیده شده، 

ملموس تر بررسی کرد.

ب( از آنجا که این سوره، بسیاری از احکام را در جزئی ترین حالات ممکن، توضیح داده است، 

می توان گفت این سوره، به اصطلاح استاد، از کف ترین سوره های قرآن است. یعنی برای هر 

انسانی با هر سطحی، نسخه ویژه ای دارد و برای توده های مختلف مردم است و در حقیقت 

»مستضعف بالابر« است، به این معنا که عوامل استضعاف را در فرد، خانواده و جامعه از 

بین می برد. اهتمام این سوره در این راستا، به میزانی است که انسان را شگفت زده می کند، 

شگفتی ای از جنس شگفتی میزان عمق نفوذ نور در اعماق ظلمات!

ج( با بررسی دقیق آیات احکام در این سوره، می توان ارتباط میان حکم، بستر اجرای حکم و 

روابط موجود در هر جامعه را بررسی کرد و به قوانین ثابت و متغیر فراوانی دست یافت. 

هرچند تبیین این موضوع مجال بیشتری می طلبد، ولی می توان به طور خلاصه چنین گفت 

که احکام ثابت الهی، هنگام نزول و اجرا، متأثر از بسترهای متفاوت سیاسی، اجتماعی و 

تاریخی صورت های متفاوتی به خود می گیرد. برای مثال، عمل به فریضه نماز، در یک جامعه 

مکی، متفاوت است از یک جامعه مدنی.                                                     

در نهایت اینکه اگر کسی به احکام شرعی، توجه نماید، در حقیقت با رسول آشتی کرده و با 

محکمات عالم، مرتبط شده و از تقوای الهی بهره مند خواهد بود.

به نا� ســــــــــــــلا�

پشـــــــــــت پنجره 

پیشخـــــــــــــــوان

خط توليدِ ســــــال� و معـــــيوب در جهـــــــــاد نر�

قیــــــــــــــــــــــــــــا� تا ابدیت

ادب نوح)علیه‌السلام( در دعا

از گــــــــــــــــــــــــردان مـــــــــــــــــــــــــالک اشــــــــــــــــــــــتر

بررسی نکات و دقایقی از دعا از منظر قرآن، کلاس استاد رحیمی، یکشنبه 90/8/29

خلبانان، ملوانان...

خانواده پژوه می پذیریم!
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پیامبرا! قیام تو به ابدیت خواهد پیوست، از فتح الفتوح مکه و پرچم سرخ 

حسینی)علیه السلام( در کربلا تا پرچم سبز انتظار قائم آل محمد)صلی الله علیه وآله(. 

ابتدا خود را دعا كرد، چون كسى كه پيشوا و جلودار مردمى است، دعا به جان 

خودش دعاى به جان آن مردم نيز هست

مستضعف بالابر
کلاس ختم مفهومی قرآن، استاد اخوت، شنبه ها، سوره مبارکه نساء

حڪ�

روابطبستر

ابتدا خود را دعا كرد، چون كسى كه پيشوا و جلودار مردمى است، دعا به جان 

خودش دعاى به جان آن مردم نيز هست

• جواد مذحجے 

الحمدلله الذی جعل الموت تنبیه‌‌ً للغافلین 

حکایت اول: پریشان و مضطرب بود، آمده بود تا با علی، همکار 

پزشکش، مشورت کند. با ناراحتی از بیماری برادرش گفت و این 

که سرطان، این میهمان ناخوانده سمج، تا مغز استخوانش رخنه 

کرده و پزشکان متخصص، آب پاکی را روی دستش ریخته اند 

و تنها راه باقی مانده را عمل جراحی دانسته اند، عملي كه در 

خوش بينانه ترين شرايط، تتمه عمر باقي-مانده بيمار را از سه 

ماه به شش ماه افزايش مي داد.

دكتر علي، ليوان آبي به دست رضا داد و سعي كرد او را آرام كند. 

آخرين جمله اي كه بين اين دو پزشك رد و بدل شد اين بود كه: 

»اگه قراره با اين عمل جراحي ، فقط سه ماه به عمر برادرت 

اضافه بشه، از عمل صرف نظر كنين و بيشتر از اين مريض رو 

آزرده نكنين.« 

الآن پنج س��ال از آن روز مي گذرد؛ برادر رضا هيچ وقت تحت 

عمل جراحي قرار نگرفت و حالا تنها با خاطرات رضا كه سه 

سال پيش پيمانه عمرش لبريز شد، زندگي مي كند.

حكاي��ت دوم: درگيري خيلي ش��ديد بود، دش��من مثل نقل 

و نبات روي سر بچه ها آتش مي ريخت، حس�ني اما انگار با 

واژه هاي ترس و مرگ ميانه اي نداشت و چنان مي جنگيد كه 

گويي حتي اينها را به سخره گرفته است. وقتي هم كه محور 

دشمن سقوط كرد، قبل از همه از خط عبور كرد و در حالي كه 

بچه هاي لشكر را به پيش مي خواند از فراز خاكريز فرياد زد: » 

اين منم حسين خرازي، فرمانده لشكر امام حسين)علیه السلام(...« 

حكايت س��وم: با حالتي نگران و وحش��ت زده پيش سليمان 

نبي آمده بود به ش��كايت، شكايت از حضرت قابض الارواح. 

مي گفت حضرت عزرائيل را در بازار ديده که چنان با خشم در 

چشمانش نگريسته كه نزديك بوده از ترسِ مرگ، قالب تهي 

كند. حالا مرد آمده بود تا از پيامبر خدا بخواهد كه براي رهايي 

از دست حضرت عزرائيل، او را به هندوستان منتقل كند! 

حضرت سليمان)علی نبیناوآله وعلیه الس�الم( پذيرفت و به باد فرمان 

داد كه مرد را به  هندوستان برساند. روزي گذشت و حضرت 

عزرائيل به محضر حضرتش شرفياب شد و سليمان)علی نبیناوآله-

وعلیه السلام( از او توضيح خواست كه چرا بنده خدا را ترسانده 

است؟ 

چند حڪایت ، یک نکته

خانوادگــــــــــــانه

جََلِ حَارسِا؛ اجل،  امیرالمؤمنین)علیه السلام(: ‏كَفَى بِاْأل

نگهبان خوبى است. 	       حکمت 306 نهج البلاغه

جلسه خانوادگی 90/7/20


